
ما حقيقة الترابط الشرعي بين الأصُول الخمسة !!
 واقعاً بین اصول پنج گانه چه رابطه ي شرعی برقرار است؟! 

يـعتقد عـلماء الـشيعة الـعقائـديـين المـتأخـريـين أن أصُـول الـديـن خـمسة، 
مـــــعترفـــــين أن لا دلـــــيل شـــــرعـــــياً (آيـــــة أو روايـــــة) عـــــليها، ودلـــــيلهم عـــــلى 

خماسيتها هو العقل.
برخی از علماي متاخر شیعه که مشرب اعتقادي دارند معتقدند اصول دین پنج تا است. اینها خود 
معترفند به این که دلیل شرعی (آیه یا روایت) بر این مطلب وجود ندارد؛ دلیل آنها بر این اصول 

پنج گانه (صرفاً) عقل است. 

ولــكن بــعض المــتفلسفين أراد - زوراً - تــصويــر الارتــباط الشــرعــي بــين 
الأصُـول الخـمسة، فـنقل أحـد أدعـية أهـل الـبيت (عـليهم السـلام) "الـلهم عـرفـني 
نــفسك ..."، وتــبرع لــه بشــرح مــن جــيبه مــبيناً أن الــترابــط بــين الأصُــول 

الخمسة شرعي بدلالة الدعاء على حدِّ زعمه !!  
یکی از مدعیان فلسفه که می خواست به ناروا بین این اصول پنج گانه رابطه اي شرعی برقرار 
1نماید، یکی از دعاهاي اهل بیت (عـليهم السـلام) را نقل کرد  و از خودش شرحی بر این دعا درآورد و 

به خیال خود مدعی شد که با استناد به این دعا، بین این اصول پنج گانه رابطه ي شرعی وجود دارد!!  

وعــلى أي حــال، هــو أيــضاً خــصّص جــانــباً كــبيراً مــن بــحثه لــلطعن 
بأدلة الدعوة اليمانية الحقة، فعزمت على كتابة رد على تخرصّاته.  

به علاوه، این شخص بخش اعظمی از بحث خودش را براي طعنه زدن و عیب جویی از ادله ي 
دعوت حق یمانی اختصاص داده بود؛ لذا مصمم شدم که بر افتراهایی که زده پاسخی بنویسم. 

فسألت السيد أحمد الحسن (عليه السلام) عن ذلك، فقال:

در این خصوص از سید احمد الحسن (عليه السلام) سؤال کردم. ایشان فرمود: 

1 - اللھم عرفنی نفسک... 



[ وفـقك الله، إذا كـنت تـريـد أن تـناقـش مـسألـة الأصُـول الخـمسة، فهـذا 
مــوضــوع كــبير وواســع، ولا أعــتقد أنّ مــناقــشة الأصُــول الخــمسة الــتي 
ابـتدعـوا الـقول بـأنـها بهـذه الـصورة هـي أصـول الـديـن يـنفعك كـثيراً، فـلو 

أنك تركّز على مناقشة ما قاله في رد أدلة الدعوة.
«خداوند به شما توفیق دهد! اگر می خواهی درباره ي اصول پنج گانه بحث و گفت و گو کنی، 
بدان که این مقوله، موضوعی است بزرگ و وسیع و گمان نمی کنم مناقشه در باب اصول پنج گانه 
 ـ  نفع زیادي به شما   ـ که از روي بدعت گفته می شود این اصول به همین صورت، اصول دین است      

برساند. اگر بر مناقشه بر چیزي که در رد ادله ي دعوت گفته متمرکز شوي، بهتر است. 

يـعني أنـظر الأصُـول الخـمسة مـا هـي، ولمـاذا وضـعها الـعلامـة ؟ مـاذا 
قــال فــيها الــعلامــة ؟ مــختصر كــلامــه أنــها أصُــول تــثبت عــقلياً، الــجامــع 
بــينها أنــها أصــول عــقلية، ولهــذا فــهو جــعلها أصُــول الــديــن؛ لأنّ الــدلــيل 
عـــليها هـــو الـــعقل، فـــما مـــعنى أن يـــأتـــي هـــذا ويـــجعل الـــتلازم بـــينها أو 
الــعلاقــة بــينها ... الــخ نــقلية ؟ الــكلام فــي أصُــول عــقلية، فــموضــع الــنقل 
هـنا ثـانـوي فـي كـل حـال، بـمعنى  أنـك حـتى لـو جـئت بـالـنقل فـلا قـيمة لـه 

هنا؛ لأنّ الكلام في أمُور عقلية ونقاشها عقلي.
یعنی، ببین اصول پنج گانه چیست و چرا علّامه آنها را به وجود آورده است؟ علامه در این باب 
چه گفته؟ خلاصه ي کلام وي این است که این اصول با عقل ثابت می شود و در مجموع آنها 
اصول عقلی هستند و لذا آنها را اصول دین نام نهاده زیرا دلیل بر آنها عقل است.  چه معنایی دارد 
که او بیاید و بین آنها رابطه و ملازمت نقلی و .... برقرار سازد؟  گفت و گو در باب اصولِ عقلی 
است و در هر صورت در اینجا موضع نقل، جایگاه ثانوي دارد؛ به این معنی که شما در اینجا حتی 
اگر «نقل» را هم بیاوري، ارزشی ندارد زیرا در اینجا مخلص کلام در امور عقلی و بحث آنها هم 

عقلانی است.  

مــسألــة أصُــول الــديــن والــعقائــد إن شــاء الله سينشــر كــتاب بــصددهــا، 
ونبيّن فيه الحق من الباطل بحول الله وقوته ].

به خواست خدا در باب اصول دین و اعتقادات، کتابی منتشر خواهد شد و به حول و قوه ي الهی 
در آن، حق را از باطل متمایز خواهیم ساخت». 
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